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درآمد:

جلال الدين سيوطي از بارزترين جلوه هاي حركت ديني، علمي 

ــمار می رود كه  ــدۀ نهم هجري به ش ــۀ دوم س ــي در نيم و ادب

ــلامي ازجمله تفسير، حديث،  در رشته هاي گوناگون علوم اس

ــت  ــي و ادبيات عرب دس فقه، تاريخ، طبقات، نحو، زبان شناس

ــايد وي را بتوان همانند ابن خلدون، از  ــت. ش به تأليف زده اس

زمرۀ نويسندگاني به شمار آورد كه در زمينۀ چند دانش مختلف 

ــيوطي در طول حيات علمي  ــته اند. س عقلي و نقلي تبحر داش

خويش كه از چهل وپنج سال نمی گذرد، توانست بيش از نهصد 

ــهورترين اثر وي كه تاكنون بارها  ــاله بنگارد. مش كتاب و رس

ــت و در زمرۀ پژوهش هاي قرآني و منابع  ــيده اس به چاپ رس

ــمار مي رود، كتاب الإتقان في علوم القرآن  ــگاهي به ش دانش

است كه خوشبختانه به زبان فارسي نيز برگردانده شده است. 

ــيوطي آنچه بيش  ــار گوناگون س ــاله ها و آث در ميان رس

ــالۀ »الفارق  ــت، رس ــه از لحاظ حقوقي داراي اهميت اس از هم

ــاله،  از يکي از  ــد. در اين رس ــارق« می باش بين المصنف و الس

ــيب هاي جدي و رايج در جامعۀ علمي، با نام »سرقت ادبي«  آس

ــيوطي از آن با واژگان »انتحال«،  ــت؛ كه س ــده اس خبر داده ش

ــخ« تعبير می كند. وي اين  ــخ«، »غصب« و »نس »إغارة«، »مس

ــاله را خطاب به فردي نگاشته كه شماري از   كارمايه هاي  رس

فکري او را چپاول كرده است و بدين سان خواسته نام و نشاني 

ــتار، حاضر ضمن اشاره ای گذرا به  براي خود فراهم آورد. جس

ــيوطي، به نسخه شناسي توصيفي اين  زندگاني جلال الدين س

رسالۀ ارزشمند می پردازد، و بر آن است تا دورنمايي از محتواي 

ــاله و ابعاد حقوقي آنها را به پيشگاه خوانندگان عرضه  اين رس

ــتار، بتواند پژوهشگران را در دستيابي  نمايد. اميدمندم اين نوش

به يکي از مآخذ اصلي در زمينۀ حقوق مؤلف، ياري رساند. 

گزارشي كوتاه از شرح حال سیوطي

حافظ ابوالفضل جلال الدين عبدالرحمن بن ابوبکر سُيُوطي، به 

ــد.1 در كودكي پدر خود را از  ــال 849 ه  . در قاهره به دنيا آم س

ــالگي قرآن را از بر نمود. سپس  ــت داد و قبل از اتمام 8 س دس

ــلات خود را  در قاهره آغاز كرد و براي دانش اندوزي به  تحصي

حجاز، شام و هند مسافرت نمود و در محضر اساتيد مشهور آن 

ــيوطي  دوران به فراگيري دانش هاي عقلي و نقلي پرداخت. س

ــت كاملي از  ــت نامه و فهرس در كتاب التحدث بنعمة لله، زيس

اساتيد و مشايخ و نيز تأليفات خود را به دست داده است.2  

ــاتيد سيوطي را يکصد و پنجاه نفر  تاريخ نگاران، شمار اس

ــاتيد وي، محي الدين كافيجي  ثبت كرده اند؛3 مشهورترين اس

ــت كه سيوطي چهل سال از عمر خويش را در  )د. 879 ق( اس

محضر وي سپري نموده است. شرف الدين مناوي )د. 871 ق(، 

تقي الدين الشمني الحنفي )872 ق( از اساتيد وي در فقه، حديث 

و علوم قرآني به شمار مي روند. سيوطي، خود را مجتهد معرفي 

می كند و همواره مرتبۀ علمي خويش را می ستايد و به چيرگي 

ــوم قرآن، تاريخ،  ــود در دانش هاي فقه، حديث، عل ــر خ و تبح

ــاب می بالد. البته همزمان اشاره می كند كه  منطق، جدل و حس

ــتايش از باب نعمت شماري پروردگار است و نه از جهت  اين س

سیوطي و رسالۀ ارزشمند وي پیرامون حقوق مؤلف
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فخرفروشي.4 

مرتبۀ علمي جلال الدين سيوطي و تبحر او در علوم متعدد 

ــد تا دو تن از مشهورترين شاگردان او، به تک نگاري  باعث ش

دربارۀ آثار و احوال وي بپردازند؛ عبدالقادر الشاذلي )د. 935ق( 

ــتنويس  در كتاب بهجة العابدين في ترجمة جلال الدين كه دس

ــمارۀ 4436 نگهداري  ــتربيتي دوبلن به ش آن در كتابخانۀ چس

ــداودي المالکي )د.  ــد ال ــد بن علي  بن احم ــود، و محم می ش

ــزارش احوال و آثار  ــيوطي به گ ــاب ترجمة الس 945ق( در كت

استاد خود پرداخته  اند. 

       سيوطي در 872 ه . براي نخستين بار در مدرسۀ شيخونيه 

به تدريس پرداخت و شاگرداني چون شمس الدين ابن طولون 

ــاس )د.  ــمس الدين داودي )د. 945ق( و ابن اي )د. 953ق(، ش

930ق( را تربيت نمود. 

ــتي خانقاه بيبرسيه را كه  ــپس به سال 891 ه . سرپرس س

محل اجتماع عالمان صوفي مسلک بود عهده دار شد. در همين 

ــيوطي با گروه صوفيان شدت گرفت  زمان بود كه اختلافات س

و عده ای سخت به مخالفت با او برخواستند.

احمد بن محمد قسطلاني، شمس جوجري و شمس الدين 

ــرقت پاره ای كتاب هايش متهم  ــخاوي كه سيوطي را به س س

كرده بود،  از مخالفين سرسخت وي به شمار می آمدند. سيوطي، 

ــتر به  ــت و در مقام دفاع، بيش در مقابل اين حملات باز ننشس

ــد و مقامه ای می سرود؛ از  ــعري خود متوسل می ش سرشت ش

ــخ به اتهامات سخاوي، مقامۀ »الکاوي في  همين روي، در پاس

الرد على السخاوي« را نگاشت. بدين سان، تنش سيوطي با اين 

دسته، باعث شد كه وي از تدريس و فتوا دادن كناره گيري كند، 

و در كنج خانه  ای بر كرانۀ رود نيل، كوشش هاي علمي خود را 

دنبال نمايد. به همين مناسبت نيز رسالۀ التنفيس في الاعتذار 

عن ترك الإفتاء و التدريس را نگاشت.5  

آغاز حیات علمي سیوطي

ــيوطي، تأليف و نگارش را از 17سالگي آغاز نموده است.6 به  س

ــاگردانش، وي در نوشتن بسيار سريع و چيره دست بود  گفتۀ ش

ــت.7  ابتکار تدوين،  ــته اس طوري كه روزانه 75 برگ می نگاش

ــود كه تاريخ نگاران،  ــيوطي تا اندازه ای ب تأليف و گردآوري س

ــم هجري  ــدۀ نه ــندگان س ــن نويس ــي از پركارتري وي را يک

برشمرده اند. افزون بر اين،  سيوطي از اندك نويسندگاني است 

ــت؛  ــت نمودن آثار و تأليفاتش اهتمام ورزيده اس كه به فهرس

فزوني نگاشته ها از يک سو، و توجه و ارزش گذاري بيش از حدّ 

ــيوطي به نوشته هايش از سوي ديگر، وي را بر آن داشت تا  س

رساله ای با نام رسالةٌ في فهرست مؤلفاتي بنگارد.8  

ــک 576  اثر  ــته هاي او را نزدي ــمار نوش حاجي خليفه ش

معرفي می كند. كارل بروكلمان نيز سياهۀ بلندي از نوشته هاي 

ــت داده، هرچند  ــيوطي به همراه مکان بازيابي آنها، به دس س

بروكلمان در دسترسي به برخي از فهرست ها ناكام مانده و لذا 

پاره ای از عناوين، به صورت ناتمام ثبت شده اند. 

با چشم پوشي از اختلافاتي كه در تعداد نوشته هاي سيوطي 

ــان وجود دارد، آخرين آمار  در ميان تاريخ نگاران و كتاب شناس

از شمارۀ نوشته هاي وي، 1194عنوان كتاب و رساله است كه 

ــر شده و 431 عنوان به  در اين ميان، 331 عنوان چاپ و منتش

صورت دست نوشت باقي مانده اند، و نزديک 432 اثر هم از بين 

رفته يا هنوز از مکان نگهداري آنها اطلاعي در دست نيست.9  

ــال 911ه . در قاهره  ــمند پركار، سرانجام به س اين دانش

درگذشت و در »اسيوط« در جوار قبر پدرش مدفون گرديد.10  

پویش تاریخي سرقت ادبي و سبب تألیف رسالۀ

 »الفارق بین المصنف و السارق«

ــينيان از ديرباز بدان می پرداخته اند،  ــائلي كه پيش يکي از مس

رعايت امانت علمي بوده است. اين نگراني افزون بر كتاب هاي 

ــد. يکي  ــي، در كتاب هاي تاريخ و ادبيات هم ديده می ش حديث

ــيدن متن ها يا نسبت  از نمودهاي اين امانت علمي بيرون كش

ــه ای به گوينده با عبارت »قال فلان«، و آوردن منبع  دادن گفت

و سرچشمۀ مورد اعتماد بود كه در پايان نقل قول ها با عباراتي 

4. همو، همان، ج1، ص338.

يوطي بين التبرئة و الإدانة، مجلۀ التراث العربي بدمشق، سال سيزدهم،  5. براي آگاهي از اتهام ها و دفاعيه هاي سيوطي نک: درويش، عدنان، اتهام الجلال السُّ

شمارۀ 51، 1993م. 

6. سيوطي، التحدث بنعمةلله، ج1، ص328؛ سيوطي، حسن المحاضرة، ج1، ص338.

7. العکري، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ج8، ص53.

8. اين رساله كه با نام هاي »معجم مؤلفاتي« و »رسالة فهرست مؤلفاتي« نيز ثبت شده، تاكنون به صورت خطي باقي مانده است و دست نگاشتي از آن در كتابخانۀ 

الأزهر به شمارۀ 310186 در 5 برگ نگهداري مي شود، كه تصحيح و ترجمۀ آن زيرِ نام كتابشناسي آثار سيوطي به روايت خودِ  او توسط نگارنده در دست انجام است.   

9. منبع پيشين، صص312–313.           10. إياد الطباع، الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، ص44.
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ــد.  ــون »انتهي قول فلان« يا »انتهي كلام فلان« ذكر می ش چ

ــا اين همه، گروهي با هدف يافتن نام و چهرۀ فرهنگي براي  ب

ــته هاي ديگران را رونويسي كرده اند و كارمايه هاي  خود، نوش

علمي و فکري نويسندگان مشهور را به خود نسبت داده اند و به 

ديگر سخن،  نوشته هاي علمي آنان را چپاول كرده اند.

ــوگمندانه، در شمار ديگري از گردايه هاي علوم نقلي و  س

عقلي نويسندگان بسياري امانتداری نکرده اند، چنان كه كتاب، 

ــدون در نظر گرفتن  ــري ديگري را ب ــاظ و آثار فک ــات، الف ابي

ضوابط نقل قول،  به نام خود آورده اند. از  اين دست، سرقت هاي 

ــيوطي هم، در كتاب هاي الإبانة  ــيار شده و پيش از س ادبی  بس

ــتۀ عميدى )د. 433ق( و الحجة فى  ــرقات المتنبى نوش عن س

سرقات  ابن الحجة  )د. 859 ق( نيز ذكری رفته و از اين پديده 

به عنوان سرقت و انتحال نام برده شده است.

ــته هاي سيوطي به  ــدۀ نهم هجري، شماري از نوش در س

دست ديگران رونويسي و سرقت شده بود؛ تاريخ نگاران، فردي 

كه سيوطي وي را به سرقت آثارش متهم می كند، شهاب الدين 

ــيوطي در باب  ــطلاني )د. 923ق( معرفي كرده اند؛ و لذا س قس

اختلافاتش با قسطاني، رسالۀ »الفارق بين المصنف و السارق« 

ــت. حاجی خليفه هم، سبب تأليف اين رساله را سرقت  را نگاش

ــيوطي با نام أنموذج اللبيب فی خصائص  يکی از كتاب های س

الحبيب ذكر نموده است.11 

      چنان كه پيش تر گفته شد،  اين پديده، در عصر سيوطي 

ــأله ای نوپديد نبوده، بلکه پيش تر نيز، بسياري از نام آوران  مس

ــيب پوشيده اي ناليده اند. گويا  ــلام، از چنين آس حوزۀ تمدّن اس

ــي كه از دزدي ادبي در شعر گذشتگان سخن به  نخستين كس

ــت، ابن سلّام است در طبقات فحول الشعراء كه  ميان آورده اس

ــي دريافت كه پاره ای از  ــال پيش به هنگام نقد و بررس هزار س

شعرها را به ديگران بسته اند.12 مسعودي، از تاريخ نگاران سدۀ 

ــته هايش به دست  چهارم هجري نيز از تحريف و دزدي نگاش

ــقلاني هم،  فهرستي  ــدار می دهد.13 ابن حجر عس ديگران هش

ــرقت  ــت ديگران س بلند از كتاب هايي كه محتواي آنها به دس

ــده، ذكر نموده است؛ از جمله محتواي الأحکام السطانيه اثر  ش

ابويعلي را همان كتاب الأحکام السلطانيه ماوردي می داند.14  

دورنمایي از محتواي این رساله

ــکواييه و گلايۀ سيوطي از فردي  ــاله،  ش محور اصلي اين رس

ــت كه چهار كتاب از آثار سيوطي را سرقت نموده و به خود  اس

ــت؛ عنوان اين كتاب ها به ترتيب زير گزارش  ــبت داده اس نس

شده است:

ــيوطي، تمامي عبارات و  ــه به گفتۀ س ــت: المعجزات، ك نخس

محتواي آن سرقت شده است؛ وي، بيست سال از عمر خود را 

صرف گردآوري اين كتاب نموده است.15 

دوم: أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب، بويژه مطالب مربوط 

به »اوصاف پيامبر و امتش«، كه سيوطي متن سرقت شده را با 

ــطر  متن خودش مقابله نموده و لذا گزارش كرده كه سطربه س

رونويسي شده است.16  

ــان؛ سيوطي ادعا می كند كه  ــوم: طي اللسان في ذم الطيلس س

محتواي اين كتاب واژه به واژه دزديده شده است.

ــالک الحنفاء في والدي المصطفي، كه بخش هايي  چهارم: مس

از آن به سرقت رفته است.

ــارق نمی برد و از  ــالۀ خود نامي از فرد س ــيوطي در رس س

آنجايي كه اين فرد يکي از مشاهير آن زمان بوده است، از روي 

ــد؛17   ــم وي را ذكر نمی كند - گويا وي را نمی شناس عمد، اس

ــي ماوراءالنهر  ــردي صوفي از اهال ــا بيان می كند كه او م تنه

ــت18 كه با زمامداران حکومت ارتباط دارد و به واسطۀ آنان،  اس

ــيوطي را امانت گرفته و چهار اثر وي را رونويسي  كتاب هاي س

كرده است. به نظر سيوطي، ناآگاهي اين فرد از آداب و شروط 

ــزرگان وي را به  ــدن، و نيز تکيه كردن بر جاي ب ــنده ش نويس

ــري گرفتار ساخته است.19  برخي از تاريخ نگاران،  چنين دردس

اين فرد را شهاب الدين قسطلاني )د. 923ق( معرفي كرده اند. 

ــد، درصدد  ــالۀ »الفارق« باخبر ش ــتن رس هنگامي كه او از نوش

عذرخواهي از سيوطي برآمد و لذا پابرهنه به درِ خانۀ او رفت و 

ــيوطي گفت: »پا برهنه نزد تو آمده ام تا خاطرت نسبت به  به س

11. حاجي خليفه، كشف الظنون، ج1، صص706-705.          12. طبانه، السرقات الادبية، صص52-62.

13. مسعودي، مروج الذهب و معادن الجواهر، ج1، ص27.          14. سخاوي، الضوء اللامع، ج4، ص123. 

15. سيوطي، الفارق بين المصنف و السارق،  ص33.          16. همو، منبع پيشين،  ص34.  

17. السامرائي، قاسم، »الفارق بين المصنف و السارق للسيوطي«، مجلۀ عالم الکتب، مجلد دوم، شمارۀ چهارم، 1402ق، ص744.   

18. سيوطي، الفارق بين المصنف و السارق، ص46.          19. همو، منبع پيشين، ص34.
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ــيوطي در پاسخ گفت: خاطرم از تو آسوده  ــوده گردد. س من آس

گرديد و در خانه را بر او باز نکرد و با او ملاقات ننمود.«20  

ــخت نکوهش می كند و در عين  ــارق را س ــيوطي، س س

ــرط ادب نگه می دارد و بدون هيچ گونه  حال، در محضر نقد، ش

ــزاگويي، به خرده گيري و اعتراض از وي می پردازد؛ سپس  ناس

ــه »تناصحوا في  ــر اكرم )ص( نقل می كند ك ــي را از پيامب حديث

ــم فإنّ خِيانةَ احََدكم في علمه كَخيانتهِ في مالهِ« ]:يکديگر  العل

ــما به علم و  ــفارش كنيد كه خيانت يکي از ش را دربارۀ علم س

ــيوطي در ادامه به  ــت[.21 س دانش همانند خيانت به اموال اس

ــتناد و ارجاع دادن(  ــتن، يعني )اس يکي از مهم ترين اصول نوش

ــخن بزرگان را يادآور می شود كه »برَكةُ  ــاره كرده و اين س اش

العِلمِ عَزوُه الي قائلِهِ« ]:رويش و فرخندگي دانش به برگرداندن 

آن به گوينده اش می باشد[.22 

همچنين از نويسندگان و انديشه ورزان زمان خود می خواهد تا 

ــته آويزۀ گوش قرار دهند و از امانت دادن  ــخن را پيوس اين س

ــان به  ــاب به اين گونه افراد خودداري كنند، مبادا كه آثارش كت

ــبيخون و سرقت ادبي  ــان كتاب هاي سيوطي در معرض ش س

قرار گيرد!23 و وظيفۀ كساني كه متوجه اين سرقت ها می شوند، 

برملا كردن آنهاست تا هم ديگران از آن اطلاع پيدا كنند و هم 

ــاني كه قصد سرقت ادبي دارند شايد از آن منصرف شوند.  كس

ــي كه اموال ديگران را  ــان كس او مجازات چنين افرادي را بس

ــت بيان می كند، افزون بر اين بايد  ــرقت می كند، قطع دس س

سوگند نيز بخورد كه دوباره مرتکب چنين جرمي نشود.24 

ــن المصنف و  ــالۀ الفارق بي ــيوطي در رس جلال الدين س

ــارق از پديدۀ سرقت ادبي در ميان مؤلفان سده هاي قبل از  الس

ــتن  خود، خبر می دهد. و به بيان انواع نگارش و روش های نوش

ــيوطي، سرقت ادبي زماني صورت  كتاب می پردازد. به نظر س

می گيرد كه نويسنده ای، نوشتۀ ديگري را بدون ارجاع و استناد 

ــته هاي او  ــنده اصلي نقل كند و تمامي گفته ها و نوش به نويس

ــبت دهد. از اين  رو، در اين رساله، سيوطي دربارۀ  را به خود نس

ــرقت حقوق معنوي  ــت امانتداري علمي و اين كه جرم س اهمي

ــت، مثال هاي فراواني را  ــرقت اشياي مادي اس همانند جرم س

ــتاني را بازگو می كند بدين مضمون  ــر كرده و از جمله داس ذك

ــرائيل قصيده ای را از مهذب الدين  كه، نجم الدين يحيي بن اس

ــرانجام اختلاف خود را نزد شيخ  ــرقت كرده بود، س الخيمي س

ــرقت  ــيخ براي نجم الدين حکم س ــر بن الفارض بردند، ش عم

صادر كرد. 

نسخه شناسي رسالۀ »الفارق بین المصنف و السارق«

سيوطي در فهرست مؤلفاتي نام اين رساله را ذكر كرده است؛25 

آن گاه، شاذلي و داودي در تک نگاري خود پيرامون سيوطي، نام 

رسالۀ »الفارق بين المصنف و السارق« را آورده اند. حاجي خليفه، 

ــركيس هم عنوان اين رساله را در  ــا، و اليان س ــماعيل پاش اس

شمار نوشته هاي سيوطي ثبت كرده اند.26  

20. كتاني، فهرس الفهارس، ص969؛ العکري؛ شذرات الذهب في اخبار من ذهب، ج1، صص122-123.

21. اصل اين حديث از ابن عباس بوده و اينچنين روايت شده است: »تناصحوا فی العلم و لا يکتم بعضکم بعضاً فانّ خيانةً فی العلم اشدّ من خيانة المال«: 

»يکديگر را به علم سفارش كنيد و دانش را از هم كتمان نکنيد؛ زيرا خيانت در علم شديدتر از خيانت در مال است.« )سيوطی، الجامع الصغير، ج1، ص133(

22. سيوطي،  منبع پيشين، ص34.          23. همو، همان، ص50.

24. السامرائي، قاسم، »الفارق بين المصنف و السارق للسيوطي«، مجلة عالم الکتب، مجلد دوم، شمارۀ چهارم، 1402ق، ص744.

25. سيوطي، رسالة فی فهرست مؤلفاتي، نسخۀ خطي كتابخانۀ الأزهر، برگ9. 

26. حاجي خليفه، كشف الظنون،  ج2، ص1215 پاشا بغدادي؛ هدية العارفين، ج1، ص284. سركيس، معجم المطبوعات العربية، ج1، ص1079.
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ــخه ای كه از نظر زماني پيوند نزديکي با  قديمی ترين نس

عصر مؤلف دارد، متعلق به 938ه . است كه به خط »عباد محمد 

صفي الدين الحکوي الحنفي« كتابت شده و ضمن مجموعه ای 

ــمارۀ 564 نگهداري می شود.  ــکوريال به ش خطي در خزانۀ اس

ــده است، از صفحۀ  ــکيل ش اين مجموعه كه از 305 برگ تش

ــارق«  ــالۀ »الفارق بين المصنف و الس ــا 183 آن را رس 171 ت

ــت. اين رساله به خط نسخ نگاشته شده و در هر  دربرگرفته اس

ــطر 6 كلمه است  ــطر، كه تعداد كلمات در هر س صفحه 23س

قرار دارد.27  

ــالة في سرقة كتب  ــاله، زير نام »رس ــخه  ای از اين رس نس

ــاف بغداد، ضمن مجموعۀ  ــن« در كتابخانۀ عمومي اوق المؤلفي

ــال 971ه . كتابت شده است. اين  6097/4 وجود دارد كه به س

نسخه در 8  برگ به ابعاد21×14 نگهداري می شود.28  

آغاز نسخه:

ــا(، هل أتاك  ــودّوا الأمانات الي أهله ــم أن ت »)إنّ لله يأمرك

حديث الطارق؟ و ما أدراك ما الطارق؟ الخائن السارق، و المائن 

ــل الينا بأبناء  ــاء الحُنفاء و توص ــل الينا بأبن ــارق. الذي توس الم

الخلفاء فأوسعناه بشراً فقابله بجفا و عاملنا بغدر إذ عاملناه بوفاء  

ــئ مما لدينا من الفوائد،  و تطفل علينا في الموائد، فأنعمنا له بش

وأذنا لطلبتنا أن يسمحوا له بإعارة مصنفاتنا الدرر الفرائد«.

انجام نسخه:

ــة، قبلناه، وإن ردّ  ــذا الرجل من الخيان ــى ذلک إن تاب ه وعل

ــيئاً على  الأمانة إلى أهلها، أهلناه، و إن عاد و طلب من كتبنا ش

أن يُراعي هذا الشرط، أنلناه، وإن خفي عليه شئٌ كما خبط في 

ــل كثير من كلامنا، فهّمنا و دَللَنْاه ، و أوضحنا له ما غَلطَ في  نق

ــتمر على  نقله من كتبنا و فضّلناه . و إن أصرّ على خيانته، و اس

جنايته، نزلناه و سفلناه، و أبقيناه على خطئه و جهّلناه، و عددناه 

ــن، و كتبنا على قفاه: )و إنّ لله لا يهدي كيد  ــي زمرة الخائني ف

الخائنين( تمت والحمدلله ربّ العالمين في 5 محرم 971 ]ق[.  

نسخۀ ديگر اين رساله كه به خط عبدالقادر بن عبدالرحمن 

ــده، متعلق به سدۀ دهم  ــبط آل الحسن نوشته ش الصديقي س

ــد و در كتابخانۀ أزهريه به شمارۀ 332068 در 8 برگ  می باش

نگهداري می شود كه نسخۀ عکسی آن، در كتابخانۀ شخصی 

نگارنده وجود دارد.

آغاز نسخه: 

همان متن پيشين.

انجام نسخه:

ــة، قبلناه، و إن ردّ  ــاب هذا الرجل من الخيان ــى ذلک إن ت وعل

ــيئاً على  الأمانة إلى أهلها، أهلناه، و إن عاد و طلب من كتبنا ش

ــئٌ كما خبط  ــرط، أنلناه، و إن خفي عليه ش أن يُراعي هذا الش

في نقل كثير من كلامنا، فهّمناه و دَللَْناه ، و أوضحنا له ما غَلطَ 

ــتمر  ــي نقله من كتبنا و فصلناه. و إن أصرّ على خيانته، و اس ف

ــفلناه، و أبقيناه على خطئه و جهّلناه، و  على جنايته، نزلناه و س

عددناه في زمرة الخائنين، و كتبنا على قفاه: )وإنّ لله لا يهدي 

ــفيع في الأمة  ــد الخائنين( آخر المقامة و صلي لله علي الش كي

ــيدنا و مولانا محمود و علي آله و صحبه أدام  الي دارالمقامة س

ــلامه بخير كلهّا كاتبها الفقير  لله عليه و عليهم من صلاته و س

عبدالقادر بن عبدالرحمن الصديقي سبط آل الحسن غفر لله له 

ــني أعماله و ضعف بالخيرات  ــا ظهر و ما بطن و ختم بالحس م

آماله ]؟[ في خامس من شوال سنة 1044.

ــۀ« رباط،  ضمن  ــري از آن در خزانۀ »الملکي ــخۀ ديگ نس

مجموعه ای به شمارۀ 1423 يافت می شود؛ كه نسخۀ عکسي 

ــق و المخطوطات بجامعة الأردنية« به  آن هم در »مركز الوثائ

شمارۀ 622 محفوظ است. 

اين مجموعه در 261 صفحه واقع شده و سراسر آن با خط 

ــته و هر صفحۀ آن از 22 سطر تشکيل شده است  مغربي نگاش

كه رسالۀ حاضر در فصل بيست و سوم آن قرار دارد.29 

در »خزانۀ عمومي« رباط هم نسخه ای از آن يافت می شود 

ــمارۀ  ــه لاي صفحات 190تا204 مجموعه ای به ش كه در لاب

ــوده و در هر  ــوع خط آن مغربي ب ــت. ن ــرار گرفته اس 3441 ق

صفحه 24 سطر جاي گرفته است.30 

ــي از همين رساله، در مجموعه نسخه هاي  نسخۀ مغشوش

ــمارۀ )Cod. Or. 2734( يافت می شود كه  خطي ليدن، به ش

پُر از تصحيفات و غلط هاي نگارشي است.31 

27. Second, Les Manuscrits Arabes De L’Escurial, v.1, p 388.
28. الجبوری، فهرس المخطوطات العربية في مکتبة الأوقاف العامة في بغداد، ج4، ص310.

29. عنان، فهارس الخزانة الملکية، ص504.          30. علوش، فهرس المخطوطات العربية فى الخزانة العامة برباط الفتح، ص242. 

31. براي آگاهي از متن نسخۀ ليدن و نقد و توصيف آن، نک: السامرائي، قاسم، »الفارق بين المصنف و السارق للسيوطي«، مجلۀ عالم الکتب: مجلد دوم، 

شمارۀ چهارم، 1402ق، صص741-752.
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آغاز نسخه:

ــا(، هل أتاك  ــودّوا الأمانات الي أهله ــم أن ت »)إنّ لله يأمرك

حديث الطارق؟ و ما أدراك ما الطارق؟ الخائن السارق، و الابن 

ــعناه برا فقابله بجفا  المارق الذي نؤمله الينا بأبناء الخلفاء، فأوس

و عاملنا بغدر إذ عاملناه بوفاء  و تطفل علينا في الموائد، فأنعمنا 

ــئ مما الينا من الفوائد وأذنا لطلبتنا أن يسمحوا له بإعارة  له بش

مصنفاتنا الدرر الفرائد«.

انجام نسخه:

و مع ذلک إن تاب هذا الرجل من الخيانة قبلناه، وإن ردّ الأمانة 

ــيئاً على أن  ــاد و طلب من كتبنا ش ــى أهلها، أهلناه و إن ع إل

ــرط المعتبر، أنلناه وإن خفي عليه شئٌ كما خبط  يُراعي هذا الش

في نقل كثير من كلامنا، فهّمناه و دَللَْناه ، و أوضحنا له ما غَلطَ 

في نقله من كتبنا وفصلناه وإن أصرّ على خيانته، و استمر على 

جنايته، نزّلناه و سفّلناه، و أبقيناه على خطئه و جهّلناه، و عددناه 

ــاه:)وإنّ لله لا يهدي كيد  ــي زمرة الخائنين، و كتبنا على قف ف

ــع و المآب، تمتْ  ــن( و لله أعلم بالصواب و اليه المرج الخائني

بحمد لله و صلي لله علي سيدنا محمد و آله. 

ــخصات نسخه هايي از اين  ــار، مش همچنين، خان بابا مش

ــي از آنها در  ــت، كه يک ــت خود آورده اس ــاله را در فهرس رس

دارالکتب الوطنية در تونس به شمارۀ 1611 و ديگري در مركز 

الملک فيصل للبحوث و الدراسات الاسلامية به شمارۀ 2733-

ف نگهداري می شود.32 

بررسـي نسخه هـاي چاپـي رسـالۀ 

»الفارق بین المصنف و السارق«

متن اصلی رسالۀ »الفارق بين المصنف و السارق« براي نخستين 

ــی، به سال 1320ه . در حيدرآباد دكن  بار، بدون شرح و حواش

توسط »المطبعة النظامية« چاپ و منتشر گرديد.33 سپس، سال 

ــيوطی نوشته بود در كتابی  1409هجری، مقامه هايی را كه س

ــرح مقامات جلال الدين السيوطی« به كوشش سمير  با نام »ش

ــاله« در بيروت چاپ و  ــط مؤسسۀ »الرس محمود الدروبی توس

ــر شد. استاد الدروبی، صفحات 818 تا 855 كتاب مذكور  منتش

ــالۀ »الفارق بين المصنف و السارق« اختصاص داده و  را به رس

ــاله را بر اساس مقايسۀ چند نسخۀ مختلف كه بدان ها  اين رس

ــت؛ با اين همه، نبايد از  ــته، تصحيح كرده اس ــی داش دسترس

ــی سمير الدروبی، تنها بر  ــت كه تعليقات و حواش نظر دور داش

ــاد تاريخی، فقهي و  ــته و ابع جنبه های ادبی متن محدود گش

حقوقی آن ناگفته مانده است. 

ــن الحلبي، در رياض  ــال 1410ق به كوشش علي حس س

ــارات دارالهجرة به چاپ رسيده است. استاد حلبي،  توسط انتش

در تصحيح خود كوشيده مآخذ احاديث به كاررفته در اين رساله 

ــندپژوهي احاديث بسنده نموده  را بازيابي نمايد و لذا تنها بر س

ــش هلال ناجی توسط »عالم  ــال 1419ه . به كوش ــت. س اس

ــد؛ گرچه تلاش مصحح،  ــر ش الکتب« در قاهره چاپ و منتش

شايستۀ تقدير است و نسبت به چاپ های قبلي، دارای حواشی 

ــت، ولی از جهاتی بدان انتقاد وارد  ــت های فراوانی اس و پانوش

ــت؛ چه، محقق از يک سو، تنها بر نسخۀ كتابخانۀ عمومی  اس

ــوی ديگر، تلاش محقق در  اوقاف بغداد اعتماد ورزيده و از س

ــمارۀ  ــت ها تنها بر آوردن ارجاع نقل قول ها، ش ــتن پانوش نوش

آيات و سندپژوهي احاديث بوده، و متأسفانه از جنبه های فقهی 

و حقوقی اين رساله سخنی به ميان نيامده است.

ــخن اين كه شناخت بهتر ريشه و پيشينۀ »حقوق  فرجام س

ــام خواهد گرفت كه در  ــت معنوي« در پي گام هايي انج مالکي

ــه وران مسلمان در  ــايي ميراث انديش ــتاي كشف و شناس راس

ــتره تمدن اسلامي  برداشته شود. خوشبختانه، نسخه هاي  گس

ــوع اصلي آن حقوق  ــر نيز كه موض ــاله هاي حاض مختلف رس

ــد. از اين  ــترس می باش ــت در دس مالکيت فکري و معنوي اس

ــي نيز بدان  ــت تا از جنبه هاي فقهي و حقوق ــته اس  رو، شايس

ــود و در واقع، تصحيح اين گونه آثار بيش از هر چيز  پرداخته ش

ــد تا تصحيح صرف. در همين راستا،   بايد تصحيح تحليلي باش

ــائل  ــاله را با تأكيد بر مس ــده، ترجمه و تصحيح اين رس نگارن

ــدم كه به عنوان يکي از  ــت اتمام دارد؛  اميدمن حقوقي، در دس

مآخذ اصلي پژوهش هاي حقوق مالکيت معنوي، مورد استفادۀ 

همگان قرار گيرد.
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